
w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r. i r

13
شهر فرنگ

زی
دبا

تول

 

شــفلرای کی از گیاهــان آپارتمانــی زیبــا و 
پرطرفدار ایــن روزهای دنیای گیاهان اســت؛ 
گیاهی که به راحتی و با رعایت چند نکته ساده 

می‌تــوان از آن در آپارتمان نگهداری 
کرد. یکی از دلایــل محبوبیت 

پنجه کلاغی مراقبت بسیار 
راحت آن است. شفلرا با 

زیبا  علمی گیاهی  نام 
و بومی استرالیا است 
که در موطن خود به 
درختچه‌ای  شــکل 
است  ســبز  همیشه 

که بــه ارتفاع ۶-۳متر 
می‌رســد. این گیاه به 

خاطر تحمل شــرایط بد 
نگهــداری ازجملــه گیاهان 

محبــوب گلدانــی و آپارتمانــی 
محسوب می‌شود. برخی از انواع آن برگ‌های 

ابلق دارند و برخی از انواع کوتاه‌قامتند، برعکس 
اکثر گیاهــان خانگی که با حــذف جوانه‌های 
انتهایی شــاخه‌های جانبی شــروع بــه ظهور 
می‌کننــد، در این گیاه فقط یک شــاخه اصلی 

موجود است.
نور مورد نیاز شفلرا، نور غیرمستقیم خورشید 
است و درجات متفاوتی از نور را تحمل می‌کند 
و سایه نسبتا مقاوم اســت. در نمونه‌هایی از این 
گیاه که برگ‌ها ابلق‌اند، درصــورت کمبود نور 
برگ‌ها رنــگ خود را از دســت می‌دهند که در 
چنین شرایطی می‌بایست گیاه را به مکان‌های 
پرنورتــر منتقل کرد. همچنین اگر نور شــفلرا  
کم باشــد، موجب زردشــدن برگ‌ها بخصوص 
برگ‌های موجود در قسمت پایین گیاه می‌شود. 
پنجــره جنوبی یا پنجره شــرقی روشــن برای 
این گیاه مناســب اســت. نور بیش از حد سبب 
ســوختگی برگ‌ها می‌شــود. هرهفته یک‌بار 

گلدان را بچرخانید تا تمام قسمت‌های گیاه، نور 
دریافت کنند.

گرچه شفلرا خشکی را تحمل می‌کند اما بهتر 
اســت خاک مرطوب )امــا نه خیس 
و غرقابی( نگهداشــته شــود، 
بنابرایــن میــزان آبیاری 
تابســتان  در  شــفلرا 
هفته‌ای ۳-۲بار و در 
هفته‌ای  زمســتان 
اســت.  یک‌بــار 
کمبود  درصــورت 
آب و تشنگی شدید 
گیــاه، برگ‌های آن 
حالتی آویخته به خود 
درچنین  کــه  می‌گیرد 
شــرایطی بهتر است گیاه را 
به مدت ۱۵دقیقه در تشــت پر از 
آب قرار دهید. همچنیــن درصورت آبیاری 
بیش از اندازه گیاه، برگ‌های آن زرد می‌شــوند 
و می‌ریزند. بنابراین بهتر اســت تــا بین هر دو 
آبیاری ســطح خاک تا حدودی خشک شود و 

سپس به گیاه آب داد.
 در فصول گرم ســال، برای عملکرد بهتر گیاه 
هفته‌ای یک‌مرتبــه گیاه را غبارپاشــی کنید. 
برای تأمیــن رطوبت برگ‌های ایــن گیاه بهتر 
اســت که یک‌بار در هفته، با اســپری برگ‌ها را 
مرطوب کنید. این کار به براق‌شدن برگ‌ها هم 
کمک می‌کند؛ اما اســتفاده از مواد براق‌کننده 

شیمیایی به هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود.
دمای مناســب شــفلرا حداقــل ۱۸ درجه و 
حداکثر ۲۷ درجه ســانتیگراد است. اگر فضای 
محیط گرم‌تر از ۲۷ درجه باشــد، ساقه‌های آن 
زیادی بلند شــده و در نتیجه کج می‌شوند. در 
زمستان نیز بهتر اســت دمای محیط نگهداری 

گلدان به زیر ۱۸ درجه سانتیگراد نیاید. 

این شِفلرای آرام و ‌کم‌توقع

قفسه

»ونوم« ‌۳۷۸میلیون دلار
تام‌ هاردی در فیلم »ونوم« ژانر سینمایی متفاوتی 
را تجربه می‌کند. او که پیش از این در فیلم‌هایی مثل 
»مکس دیوانه« و »از گور بازگشــته« درخشیده بود، 
این‌بار پا به دنیای قهرمانان‌ خیالی کتاب‌های مصور 
گذاشــته اســت. او یکی از مبهم‌ترین و جذاب‌ترین 
شخصیت‌های دنیای مارول را به سینما آورده است. 
»ونــوم« هفته پیش در گیشــه آمریکای شــمالی 
‌۳۵میلیون و ‌۷۰۰هزار دلار فروش داشت و در گیشه 
بین‌الملل هم نزدیک به ‌۷۰میلیون دلار کسب کرد. 

فروش جهانی »ونوم« به ‌۳۷۸میلیون دلار رسید.

»نخستین مرد« 25میلیون دلار
رایــان گاســلینگ در فیلــم »نخســتین 
مرد« نقــش فضانوردی را بــازی می‌کند که 
نخستین‌بار پا روی کره ماه گذاشت. این فیلم 
در ســه‌روز پایانی هفته به فروش ‌۱۶میلیون 
و ‌۵۰۰هــزار دلاری دســت پیدا کــرد. فیلم 
»نخســتین مرد« غیر از آمریکای شمالی در 
۲۲ کشــور دیگر هم روی پرده رفت و در آنها 
فروش ‌۸میلیــون و ‌۶۰۰هزار دلاری را تجربه 
کرد. بــه این ترتیب فــروش جهانی این فیلم 

فضایی به ‌۲۵میلیون و ‌۱۰۰هزار دلار رسید.

»ستاره‌ای متولد شد« 
28میلیون دلار

با فیلم »ستاره‌ای متولد شد« بازیگری تازه‌وارد 
به سینما آمد که پیش از آن در عرصه‌ای دیگر به 
شهرت جهانی رسیده بود. لیدی گاگا در این فیلم 
کنار بردلی کوپر جلوی دوربین رفته بود و به نظر 
منتقدان سینمایی آن‌قدر عملکرد خوبی داشت 
که می‌توان روی او برای رسیدن به جایزه اسکار 
بهترین بازیگر زن حساب کرد. این فیلم در گیشه 
هم موفق بود و هفته گذشته با فروش ‌۲۸میلیون 

دلاری در رده دوم پرفروش‌ها قرار گرفت.
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امروز تولد مازیار فلاحی است. او ۲۶ مهر ۱۳۵۳ در تهران به دنیا آمد و به‌طور حرفه‌ای نوازندگی گیتار را از 
سال ۱۳۶۸ آغاز کرد. شــاید جالب باشد که بدانید او در دانشگاه مهندسی صنایع خوانده است. مازیار تجربه 
کارگردانی و نویسندگی هم دارد و فیلم کوتاه مطرود و مجموعه داستان کلاغ – پاییز کودکی دستاوردهایش 
در این حوزه‌هاست. در یکی از سایت‌های موسیقی، محبوب‌ترین کار او »آخرین نفس« انتخاب شده است. 
این کار نزدیک به 19میلیون بار پلی شــده است. ترانه »آخرین نفس« را مازیار به همراه امین بامشاد گفته و 

تنظیمش هم با امیر توسلی بوده است.
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شما  به  خواب  احساس  اگر 
مانند  امنی  مکان  در  داد  دست 
خودرو  جاده‌ای  پارکینگ‌های 
در  توقف  از  و  کنید  متوقف  را 
کنید. خودداری  بزرگراه  شانه 

باکس‌آفیس

»ونوم« بــا بازی تــام‌ هــاردی همچنان 
پرفروش‌ترین فیلم سینمای جهان است. بعد 
از این فیلم »ستاره‌ای متولد شد« و لیدی گاگا 

حضور دارند. به نوشته ‌هالیوود ریپورتر، فیلم‌هایی 
که قهرمانان آن از دل داستان‌های کتاب‌های مصور 
بیرون می‌آیند، از پرفروش‌ترین آثار ســینما‌اند. 
»ونوم‌« با بازی تام ‌هاردی یکی از تازه‌ترین نمونه‌های 

این قبیل فیلم‌هاســت که این روزها بدون رقیب در 
صدر جدول فروش قرار دارد. »ستاره‌ای متولد شد« 
هم تا حد زیادی مدیون حضور فردی است که پیش 
از این در فرم دیگری حضور پیدا می‌کرد و حالا سراغ 

تجربه بازیگری آمده:   لیدی گاگا. رتبه سوم هم 
به »نخستین مرد« دیمین شزل اختصاص دارد. 
شزل کارگردان جوانی است که دو فیلم موفق 
»ویپلش« و »لالا لند« را در کارنامــه دارد و این‌بار 
نیز امیدوار اســت با به تصویرکشیدن یک رویداد 
مشهور تاریخی در اسکار موفق شود. ساخت این اثر 

سینمایی ‌۵۹میلیون دلار هزینه داشت.

پرفروش‌ترین‌های سینمای جهان

پای تام ‌هاردی و لیدی گاگا در میان است

باز
گل‌

مجموعه شــعر »مردن با پایان باز« 
اثر ســاناز داودزاده‌فر در 114صفحه، 
شمارگان 500نســخه و به ‌بهای 21 
هزارو500 تومان توسط نشر داستان 
راهی بازار نشر شده. نخستين مجموعه 
این شاعر با عنوان »روی حروف مرده 
راه می‌روم/ أمشي على حروف ميته« 
با پيشنهاد، ترجمه و ويراستارى شاعر، 
مترجم و رئيس خانه شــعر فلسطين 
»محمد حلمي الريشــه« بــه عربی 
به چاپ رســيد كه بعــد از مدتى در 
انتشارات تموز در دمشــق سوريه به 

چاپ مجدد رسيد و در نمايشگاه‌هاى مهم و  بين‌المللى 
قاهره، بيروت، بغــداد، كويت و امارات ... شــركت كرد و 
هم‌اكنون چاپ دوم آن در نمايشگاه اربيل در عراق عرضه 
مى‌شود. مجموعه جدید داودزاده‌فر )مردن با پایان باز( در 
قطع رقعى ٦٥ قطعه شعر کوتاه و بلند با مضمون مرگ و 
جنگ را دربر‌می‌گیرد. در یکی از شعرهای این مجموعه 
می‌خوانیم: »فاصله/ تنها یک خطِ میان یک جمله نیست/ 
گاهی دوســتت دارم/ پر از فاصله اســت.« او در ادامه به 
سوال‌های »شهروند« پاسخ داده و از »مردن با پایان‌باز« 

گفته:  
»مردن با پایان باز« چه تفاوتی با دیگر مجموعه‌های شما 

دارد؟
مجموعه شعر »مردن  با پایان باز« با مجموعه شعر قبلى 
و اولم »روی حروف مرده راه می‌روم« در یک بســتر فکری 
و محتوایی سروده شــده‌اند. از نام دو مجموعه می‌توان رد 
پیوستگی اندیشه دو کتاب را دنبال كرد. اما تجربه گذشته 
به مدد زبان آماده و در مجموعه »مردن با پایان باز«، تصاویر 
موجود در کلمــات روحیه دراماتیك‌ترى پیــدا کرده‌اند. 
جنگ و خشونت ریخته‌شــده در منطقه ذهنی انسان‌ها، 
زیســت-زندگی عصبی‌ای ایجاد کرده که وقتی کلمات 
به سمت شعر می‌روند، ناخودآگاه اتفاق و آنِ پنهان ضمیر 
شــخصی به ســمت گفت‌وگوی رویاگونه با کابوس‌های 
دسته‌جمعی جامعه حرکت می‌کند. آن‌چه برای من مهم 
بوده به اشــتراک‌گذاری تصویر وحشت‌آلوده اکنون است، 
متاسفانه مرزهای  فاجعه در جامعه  به سمت عادی‌شدن 

پیش می‌رود.

قطعه‌ موردعلاقه‌ شما در این مجموعه 
کدام است؟

شعرهای مجموعه »مردن با پایان باز« در 
همزیستی با محیط آلوده به فضای جنگ 
و دشمن شکل گرفته است. شعرهای این 
مجموعه، تصویر این روزهاست. اما مرگ 
در مقابل انسانیت ناتوان است. تنها حریف 
انسان  می‌تواند بشــود، اما وقتی رودررو با 
انســانیت قرار می‌گیرد، کوچک  و ناتوان 
می‌نماید. شــعر کوتاهی که در پشت جلد 
کتاب آورده‌ام، شــکوه بودن اســت که با 

انسانیت اتفاق می‌افتد:  
مرگ از لایِ شب‌بوها  پیدا

من بادبادکی در دستم
مرگ کوچک بود

کوچک
اندازه چند حفره گلوله‌ای 

که رویِ سینه‌ام مانده.
درباره‌ حال‌وهوای این مجموعه صحبت کنید.

حضور بی‌وقفه در حوالی جنگ حال‌وهوای این مجموعه 
را به حضور مداوم مرگ گره زده اســت. اما همان قدر که 
مرگ نفوذ زیادی در همه سطرهای این مجموعه دارد و 
می‌توان گفت با تراژدی کلمات در توصیف جنگ روبه‌رو 
هستیم، بیان خاستگاه تصاویر جمله‌ها، تجلی از انسانیت 
است و اینگونه است که مرگ را می‌توان با پایان باز به نظاره 

نشست.
اثر دیگری در دست ‌چاپ دارید؟

مجموعه ســومم درحال آماده‌شــدن است و ترجمه 
یک داســتان کودک از عربی را تمام کــرده‌ام و به‌زودی 
منتشر می‌شود، همچنین ترجمه یک نمایشنامه  به نام 
»گوسفند‌های وحشــی« که برگزیده پروژه چهار فصل 
تئاتر مرکز هنرهای نمایشی ایران است، به اضافه ترجمه 
شعرهاى غلامرضا بروســان به عربى و يك نمايشنامه و 

داستان كودك را آماده چاپ دارم.
مخاطبان چطور می‌توانند کتاب را تهیه کنند؟

مجموعه »مردن با پایان بــاز« را مخاطبان می‌توانند 
از نشر داســتان و صدای معاصر یا فروشــگاه اینترنتی 

سی‌بوک/ 30book تهیه کنند.

مرثیه‌ تکرار و حماسه‌ مکث
بعضی از آثار مشــمولِ زمان نمی‌شوند؛ 
مانندِ شرابند که هر چه کهنه‌تر، گواراتر. اثرِ 
زمان بر آنان به‌ سانِ تاثیرش بر تنِ بنجامین 
باتن است؛ رو به عقب، به ‌سمت جوان‌شدن 
و از نو متولّدشدن. »مثلِ شلوار جینِ آبیِ« 
احسانِ گودرزی از همین دست آثار است. 
نمایشی که با گذشت پنج ‌سال از نخستین 
اجرایــش، ذره‌ای از جذابیــت و بداعت و 

کیفیتش نکاسته است.
نمایشی تک نفره، مونولوگی بی‌وقفه و دَوّار 
و سهمگین و نفسگیر. روایتی تو در تو از یک 
حادثه‌ محرکِ مرکزی و ترسیمِ تکثیرِ تأثیر 
این حادثه بر بعضی از ناظران و عاملاناش؛ 
مانندِ دو آیِنه رو‌به‌رویِ هم، پرسپکتیوِ روایت 
تا ابد مــی‌رود. از عدم آغــاز و در عدم پایان 
می‌پذیرد هر چند که همین پایان، مثلِ مرزِ 
مخدوش شــده‌ رویا و واقعیتِ اثر از آغازِ آن 

قابلِ تشخیص و تفکیک نیست.
یک شعرِ بلند اســت »مثلِ شلوار جینِ 
آبی«. شــعری که قصه می‌گوید اما منطقِ 
قصه‌گویی‌اش را با الهام از گریز و چندپهلوییِ 
شــعر نهان می‌کند. پر اســت از جملات 
هایلایت و قابل انتقال به غیر)!( و پر است از 

تصاویر بدیع و ماندنی.

مرثیه‌ تکرار است و حماسه‌ مکث و خودِ 
احســانِ گودرزی در نقش بازیگر و راوی و 
نقال بی‌نظیر است و ستودنی. آنجا که با فقط 
تنِ خود جهانِ ســیاهِ سالنِ نمایش را بُرِش 
می‌زند و آسمان را به ‌جای سقف، شهر را به 
‌جای دیوار‌ها و دریا را به‌ جایِ کف می‌نشاند. 
دستمان را می‌گیرد و به‌ سرزمین عجایب 

شخصی‌اش می‌برد.
»مثلِ شــلوار جیــنِ آبی« بــرای بار 
پنجم یا ششــم این ‌شــب‌ها در عمارت 
نوفل‌لوشــاتو، ســاعت ۱۹:۳۰ در حال 
اجرا است. این معجون بی‌نظیر را از کف 

ندهید.
نویسنده و کارگردان: احسان گودرزی

بازیگران: احسان گودرزی
تهیه کننده: رامبد جوان

مدیر تولید: مهدی شاه‌حسینی
دستیار کارگردان: شهرزاد نیک‌مرام

طراح لباس: نگار نعمتی
طراح گرافیک: امیر صداقتی

مدیر صحنه: امیرحسین پارسا
عکاس: مانی لطفی‌زاده

ساخت تیزر: علی نصیری
نمایــش برگزیده چهارمین فســتیوال 

مونولیو۱۳۹۲

مبهم، عجیب و بی‌انتها
آه‌ ای یقینِ گم‌شده 

ای ماهیِ گریز
در برکه‌های آینه لغزیــده تو به تو )احمد 

شاملو(
»زمانِ صفــرِ مطلق « لیز اســت و در 
گریز. مانند مصرف مســکالین اســت و 
زمین بازی‌اش آن‌ سوی عاطفه و آگاهی، 
پیش‌بینی و پیشــگویی. ســاده اســت. 
عناصرش را پیشِ چشمان‌مان می‌چیند 
و با تردســتی غیب‌شــان می‌کند؛ اما نه 
حقه‌ای در کار اســت و نه دســتیاری در 
پســتو. نه کبوتری در کلاه پنهان اســت 
و نه شــاخه‌ گلی در آســتین، گم. تمام 
پیش‌فرض‌هاست.  دستکاری  شعبده‌‌اش 
وزن وزینِ واژه‌ها از پسِ ســدِ ســهمگینِ 
ســکوت برنمی‌آید. هر واژه‌ای به ابهامِ اثر 
اضافه می‌کند. از معنا می‌گریزد. قرارداد با 
تو می‌بندد و آن‌جا که در یک قدمیِ فهمِ 
فرم و منطقِ ساختاریِ اثر هستی به تو رو 
دست می‌زند و آن‌دورتَرَک می‌ایستد و به 

ریش حدس‌های تو می‌خندد.
و رقص
و رقص
و رقص

و سکوت و سکوت و سکوت 
و حرف حرف حرف

ظاهرا آدمی برای تجربه اســکیزوفرنی 
مســکالین مصرف کــرده و دارد جدایی 
بدن از مغزش را تجربــه می‌کند و تمردِ 
تن از فرمانِ ســکون؛ و رهاییِ تن در فضا 
و آمیزشــش با جوهره‌ رقص؛ اما این همه‌ 
چیزی که هست، نیست. نمایش، نم‌نمک 
به قطعاتی در ســتایش رقص، زندگی و 
بودن بی‌قید بدل می‌شــود اما باز هم این 

تمامیت اثر نیست. 
نمایشــگران »زمانِ صفــرِ مطلق« ما 
را به ســفری سرسام‌آور و ســرگیجه‌آور 
و ســکر‌آور بــه درون آگاهی، به هســته‌ 
ناآگاهی می‌برند. لحظه‌ شکســتن نور را 
نشــان می‌دهند؛ نه یک لحظه قبل و نه 

یک لحظه بعد.
تا ۴ آبان، ســاعت ۱۷، ســالن مستقل 

تهران.
نویسنده و کارگردان: امیر باباشهابی

بازیگران: کاظم موسوی، امیر باباشهابی
دستیار کارگردان: ملیکا ‌هاشم‌خانی

طراح نور و صحنه: امیر باباشهابی
پوستر و تبلیغات: پویا مظفریان

خلاصه: من یک بدن بدون مغزم

ساناز داودزاده‌فر از مجموعه‌ شعر جدیدش به مخاطبان »شهروند« می‌گوید

گاهی »دوستت دارم« پرُ از فاصله است

»مثلِ شلوار جینِ آبی« در عمارت نوفل‌لوشاتو و »زمانِ صفرِ مطلق« در تئاتر مستقل روی صحنه است

این معجون‌های بی‌نظیر را از کف ندهید
پویا سعیدی، نویسنده و کارگردان تئاتر از مواردی می‌گوید که این دو نمایش را دیدنی کرده است

»مثلِ شــلوار جینِ آبی« و »زمانِ صفرِ مطلق« نمایش‌هایی‌اند که این روزها 
در عمارت نوفل‌لوشاتو و تئاتر مســتقل تهران روی صحنه‌اند. پویا سعیدی، 
نویســنده و کارگردان تئاتر، دلایلــی آورده که ما را مجــاب به رویت این 
کارها می‌کند. سعیدی امســال با »لانچر۵« بسیاری از جوایز بیست‌ویکمین 

جشــنواره بین‌المللی تئاتر دانشــگاهی را دریافت کرد: تندیس بهترین 
نمایشــنامه، بهترین بازیگر مرد و نمایش برگزیده جشنواره. آن‌چه در ادامه 
می‌آید سفارش‌های او برای تماشای »مثلِ شــلوار جینِ آبی« و »زمانِ صفرِ 

مطلق« است:  


